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  غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض
 

 *محمود حیدریدکتر 

 اسوجیدانشگاه  یفارس اتیزبان و ادبدانشیار 

 داوود رمضانی پارسا
 اسوجیدانشگاه  یفارس اتیزبان و ادب استادیار

 چکیده
ن یکی عنوابه «غم غربت» واکاوی بنمایهبه وصیفی ت -پژوهش با استفاده از روش تحلیلیاین 
رفانی بزرگ شعر ع دو نماینده های عرفانی در شعر ابن فارض و حافظمایهنمترین باز مه

 ین غمبه چگونگی حضور ا درخوری پاسخپرداخته و کوشیده است تا  ادبیات فارسی و عربی
 عارفانه شهاست که در اندیهای پژوهش حاکی . یافتهبیابد موضوع و واکنش این دو شاعر به

شت ز بهو هبوط انسان ا و قرار گرفتن در کالبد خاکی جسم ح از مصدرجدایی رو ،دو شاعر
 در وحربرای فرار از غربت  عارفمقابل واکنش . دراست نمودهای غریبی او ،به این جهان

وق معش ، یاد مرگ و رسیدن به فناست و برای رهایی از غربت در این جهان و دوری ازبدن
ا زمینی ی جهان تجلی یافته است و از آن به عشق های آن عشق که در اینحقیقی به جلوه
الهی  قشود، روی آورده است. عشق زمینی در شعر دو شاعر ترجمانی از عشمجازی تعبیر می

استن کالهی و  که عارفان برای مجسم کردن آن عشق و انعکاسی از آن عهد روز نخست است
گزینی نیز یا و خلوتؤواب و راند. خآلام حسرت دوری معشوق حقیقی به آن توسل جسُته

 دو شاعر به این غربت است.های ساختاردیگر 

 ی.یات تطبیقغربت عارفانه، عشق زمینی، حافظ، ابن فارض، ادبیات عرفانی، ادب: هاهواژکلید

 

                                                 
  26/12/1397 تاریخ پذیرش مقاله:  19/7/1396تاریخ دریافت مقاله:

 mahmoodhaidari@yahoo.comنویسند مسئول:  *
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 مقدمه. 1
دیار »در  انسان در مسکن مألوف در جوار محبوب ازلی و ،بنابر آیات و مفاهیم قرآنی

 و، های شیطان موجب شد آدم مرتکب گناه نخستیناست. وسوسه سکنی داشته« حبیب
ن ویندگادرآید. عارفان، این کاملان و ج« بلاد غریب»از آن بهشت رانده شود و به 

نیا ددر این  ای شوق بازگشت به آن خورشید عالمتاب را دارندچون ذره، که وصال
اصل خود  به بازگشتان طوری که با اهل آن بیگانه و خواهبه کندمیاحساس غریبی 

 قول حافظ:هستند و به
 من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب»

 

 «مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم 
 

 (268: 1380 )حافظ،    
 شقانهن عااین غربت و بیگانه بودن یکی از مهمترین موضوعها و شاید زیربنای عرفا

 . عاشقدر گردش استور آن ایرانی و اسلامی است که دیگر موضوعات همه بر مح
 وبرای رهایی از این قفس « مرغ زیرک»و این « الحانمرغ خوش»دل، این سوخته

هاند و به محبوب رب غمآورد تا خود را از این روی میهایی ساختاربه « سراچه ترکیب»
ربت این غ و بازگشت از« غریبستان و پریشانی»خویش بازگردد. او برای جدایی از این 

زی(، )مجا ورزی زمینیبه عشق «ه درمان هم از اوستک» ،آلام آن دردتن از و کاس
 آورد.و... روی می اندیشی، رسیدن به فناگزینی، مرگخلوت و عزلت

اصل،  افتادن از معشوق و این احساس دلتنگی ناشی از غربت، حسرت و ناله دور
جسته نمایندگان بر دو هر کهاست اصلی شعر حافظ و ابن فارض  هاییکی از بنمایه

ود نی حدشعر ابن فارض تقدمّ زما». عرفان عاشقانه در ادبیات فارسی و عربی هستند
های ذکر لقهدارد که در بیشتر بلاد اسلامی در مجالس درس علما و ح صد و پنجاه ساله

 و چه (166 :1382 کوب،)زرین «صوفیان بر سر زبانها بود و تا زمان حافظ نیز ادامه داشت
 بسا حافظ با شعر ابن فارض نیز آشنایی داشته است. 

دینی و عرفانی ما و جایگاه  این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع در اندیشه 
مهم  پردازد تا جنبهبررسی غربت عارفانه در شعر دو شاعر می والای دو شاعر به

 خته شده است.که در پژوهشها کمتر بدان پردا را نشان دهد دیگری از شعر دو شاعر
است و با رویکردی تطبیقی بر اساس مکتب  توصیفی -تحلیلیروش پژوهش، 

غم غربت در شعر دو شاعر مورد بحث  نمایی و مقایسهزمریکایی ادبیات تطبیقی به باا
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. این پژوهش تلاشی است برای پاسخگویی و پرداختن به چرایی دو پرداخته شده است
 پرسش:
 شعر دو شاعر نمود یافته است؟ غم غربت عارفانه چگونه در 
 م تا رسیدن غبرتافتن این که دو شاعر برای رسیدن به آرامش و هایی ساختار

 چیست؟ ،اندکار بردهبهبه ساحل آرامش وصال با محبوب 

 تحقیق ۀپیشین
 متازماز آنجا که جایگاه حافظ و ابن فارض در ادبیات عرفانی فارسی و عربی بس 

ختلف مهای شعر این دو شاعر را از جنبهتا  است آن داشته است، پژوهشگران را بر
کرشمه »( 1381)ند. محمدرضا نصر اصفهانی بکاوعرفانی آن  عوامل تأکید بر یژه بابو

 و عشوقمرا نگاشته و در آن بر مفهوم زیبایی « معشوقی در دیوان حافظ و ابن فارض
ند وزهره داده است. سعید رشگست و آن راکرده شاعر تأکید  را حسن الهی از نگاه دو

اعر شو معتقد است هر دو  نوشته« عشق و مستی در شعر ابن فارض و حافظ( »1390)
 اند و باعشق و مستی را یگانه و بهترین شیوه سلوک عملی و بصیرت نظری دانسته

در  (1392)وند ند. زهرهساز مخالفت نواخته، شیوه ملامتی با مدعیان دروغین عشق
هار چخته و آن در ادبیات فارسی پردابازتاب اندیشی صوفیانه و دیگر به غربت ایمقاله

ر و و ارتباط غربت عارفانه با برخی مسائل همچون سیبرشمرده وجه از غربت را 
 الهگزینی و دیگر مفاهیم عرفانی را کاویده است. مقسلوک، مرگ اندیشی، خلوت

به  (1395)جمه نظری و مریم شاهدی نوشته ن« بررسی وجوه نوستالژی در شعر حافظ»
ن ایجتماعی و عرفانی پرداخته است. ا -یبررسی این مفهوم در سه بعد فردی، سیـاس

ستیزی و شادخواری، امیدواری به هایی چون غمدر بعد عرفانی، اندیشه هنویسنددو 
 اند.دانستهمتناقض آینده، توکل به لطف خدا را با این مفهوم 

بررسی »توان به این مقالات اشاره کرد: بیقی بین دو شاعر میاز دیگر مقالات تط
ا... میرقادری سیدفضل نوشته« های عشق در شعر حافظ و ابن فارضتطبیقی ویژگی

بررسی »، (1389)اثر محسن راثی « مشترک میان حافظ و ابن فارضامین مض»، (1384)
اقانی اصفهانی و داود از محمد خ« عرفانی در شعر حافظ و ابن فارض تطبیقی باده

از « کبرای ابن فارض بررسی تطبیقی مفهوم فنا در شعر حافظ و تائیه»، (1392)نجاتی 
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ذکر الطاف الهی و مواهب رحمانی در اشعار »و  (1390)سیدحسین حسنی و آمنه باطانی 
 . (1396)دره اثر طاهره چال« ابن فارض مصری و حافظ شیرازی
ن که در وادی عشق گام نهاده و سخ ز،عر ممتابدیهی است که به این دو شا

 هنقط اما شده باشد؛ های مختلف بررسیتوجه بسیار و شعر آنها از جنبه ،اندگفته
د لات یاشباهتهایی با مقااین مقاله  .مشترک همه مقالات سخن از عشق و معشوق است

هوم ه مفبختن اند با پرداامّا کاری است متفاوت و نویسندگان آن کوشیده ؛شده دارد
 ای نو بکاوند.ه، این موضوع را از زاویهای رویاروییساختارغربت عرفانی و 

 غربت و عرفان عاشقانه. 2
ت و غرب ادبیات غنایی و در نگاهی جامعتر ادبیات عرفانی بهترین بستر ظهور مضمون

ن همتریمبه عنوان « عشق»واضح است که رتواند باشد. پبیان درد هجران و فراق می
ت با حسر خورد کهگره می غم غربت )نوستالژی( عنصر شعر غنایی در آنجایی با مقوله

 ن. عرفانی آ خواه در بُعد زمینی و خواه در جنبه ؛ناشی از فراق همراه باشد
  :نوستالژی باید گفتدربارة از دیدگاه عرفانی و 

 واسـتکمالی   از زمانی که نفس ناطقه ملکوتی و لطیفه روح انسـانی بـه سـیر و سـفر    
ن آیـد و بـه بـد   پیمودن قوس نزول از عالم مفارقات به جهان ظلمانی خاک فرود مـی 

ادیـات و  آمدن در عالم سفلی و تعلق و آمیزش با مد گیرد به دلیل فروانسان تعلق می
م پـاک  شود و او را از عـال کم تیرگی و ظلمت بر وی چیره میتأثیر قوای حیوانی، کم

سـبب در درون خـود عـذاب و شـکنجه مـرغ محبـوس را        و به همـین  ر،روشن دو
نمایـد و چـون بـه    نالد و هوای بازگشت به وطن اصلی خود مـی می ،کنداحساس می

هـای جسـمانی پـاک و    جهد و کوشش خود و دستگیری مردان خدا از آلایش وسیله
  .(89: 1391)سلطانیان،  کندصافی شد به مرجع اصلی یا همان عالم نورانی رجوع می

به  صوفیانه ما مضمون دوری از اصل و تلاش برای بازگشت -ر ادبیات عرفانید
لفی های مختخلق آثار بدیعی شده است. عارفان از تمثیل دستمایهجایگاه متعالی خود 

ست بر ارحی شاند. اگر بپذیریم کل مثنوی مولانا برای این جدایی و غربت استفاده کرده
ین انری به اکنش هتوان این اثر را بزرگترین ومی ،ر عرفانینامه( این اث)نی ابیات آغازین

 کرد. واقعه روحانی قلمداد
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سوی در هر چیزی کششی غریزی بهآفرینش اصحاب تصوف معتقدند که در نظام 
 یگرلمی دآن را به عاآفرینش اصل خود وجود دارد و از آنجا که اصل انسان را روح و 

معهود  ه عالمبطور غریزی به بازگشت رند که انسان بهگیدانند، چنین نتیجه میمی متعلق
 گوید: دارد. رجایی بخارایی از قول قاسم غنی می میل خود

ه بدن روح صادر از خداست و قبل از خلقت دنیا در خدا بوده و پس از تعلق یافتن ب
مـوطن   در حکم غریب دور از خانمان و موطنی درآمده که دائماً به فکر مقرّ اصلی و

شـعرای صـوفی از قبیـل     یقی خود باشد. این موضوع در جمیع قصـ  عاشـقانه  حق
قص  لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا، وامـق و عـذرا، شـیرین و فرهـاد، سـلامان و      
ه و ابسال و امثال آن بر حسب ذوق و هنر ادبی شاعر به اشکال گونـاگون تعبیـر شـد   

 جـایی )ر تکـار رفتـه اس ـ  ره بـه هزاران تعبیر از قبیل گل و بلبل و شمع و پروانه و غی
 (. 593: 1364 بخارایی،

ی ای در شعر فارسی در دو جنبه قابل پیگیری است: یکهاورد چنین اندیشهر
کی و ی شودظهوری قوی، آشکارا و رسا که از آن به عشق عرفانی و آسمانی تعبیر می

 یدهد ظهوری کمرنگ، نهان و قابل تفسیر که به اعتقاد نگارندگان در عشق زمینی
 شود.می

ر موضوع غربت عارف در این دنیا از موضوعات مهم عرفانی است که تقریبا د
است.  اند به تفصیل مطرح شدهکه به موضوع نظری عرفان پرداختهکتابهایی تمامی 

و داند میهشتگانه تصوف  ویژگیهایغربت را یکی از  ،هجویری از قول جنید بغدادی
 ،غربتسخاوت، رضا، صبر، اشارات،  :خصلت استبنای تصوّف بر هشت »گوید: یم

در رسائل عرفانی و در قالب  .(55: 1389)هجویری،  «لبس تصوف، سیاحت و فقر
ه جمل داستانهای تمثیلی نیز به این دوری از وطن اشارتی نغز شده است که از آن

 سهروری اشاره کرد.« الطیر رساله»و « غربه الغربیهال»توان به می

 غربت عارفانه در شعر حافظ و ابن فارض نمودهای. 3
 ن خداوندآن را باید در دمید پیوندی است که سرچشمهوجه اشتراک عارف با محبوب در 

 ،انسان در دنیای خاک از روح خویش به کالبد انسان دانست. در واقع تمام فغان عارفانه
که انسان در ، ازفغان ناشی از این فرقت و غربت است. این غربت و جدایی شاید در آغ

اما از زمانی که از  ؛زیسته است برتافتنی بوده باشدبهشت برین و در جوار محبوب می



 دو
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
3، 

ره
ما

ش
5، 

ان
ست

تاب
و 

ر 
بها

 
13

97
 

 

  

60 

 

 

60 

60 

 
 
 

بسیار بهشت رانده شد و به این جهان خاکی هبوط کرد و در قوس نزول قرار گرفت، 
ها از این حسرتِ دوری پرده گردید. این انسان اکنون با سر دادن ناله فرساطاقت
-قوس صعود دوباره در جهت کمال نفس خویش به سیر و سلوک می دارد و دربرمی

پردازد تا دگربار به محبوب حقیقی بپیوندد. اکنون نمودهای این دو غربت در شعر دو 
  شود:بررسی می شاعر

 غربت روح در بدن  3-1
د: فرماین ّ صریح قرآن خداوند آنجا که می اساسگونه که اشاره شد و بر همان

 ،در او دمید و پس از آفرینش آدمی از روح خود (15/29)قرآن،  «یوحِن رُمِ هِفی ونفختُ»
ستار خوا ،های در قالب جسمانی گرفتار آمدکه همچون پرنده، اکنون این روح پروردگار

 مهنگا به روح که معتقدند حکمت اهل گاه و صوفیه»بازگشت به اصل خویش است. 
 روح ودنب نامأنوس دلیل به نیز و جسمانیت عالم با سنخیت عدم سبب به بدن به تعلق
: 1392 وند،)زهره «گرددمی غم غربت دچار بدن، جایتنگ محدودیت و خاکی قالب با

 شاید به همین سبب است که حافظ هم صحبتی جسم و روح را هم صحبتی دو .(113
 داند که برای روح بسیار دردآور است: ناجنس می

 کنم چه یریای دلق این زدن خواهم چاک
 

 الیم است عذابی ناجنس صحبت را روح 
 

 (287: 1380 )حافظ،              
 از آن صریحتر فضای غالب یکی از غزلهای او با مطلع 

 شود غبار تنمب جان میحجاب چهره
 

 خوشا دمی که از آن چهره پرده برفکنم 
 

 (27 :همان)                                                      
تفاق امفارقتی که از اصل خود  دلیلبیانگر کشمکش درونی شاعر با خود است به 

 نتالب قدر  را افتاده است. در ابیات سوم و چهارم همین غزل به صراحت اسارت خود
 :کندبیان می را

 
 1عیان نشد که چرا آمدم کجا رفتم

 

 دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم 
 

 در فضای عالم قدس چگونه طوف کنم
 

 ی ترکیب تخته بند تنمکه در سراچه 
 

 (273 :)همان                                                            
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قه گوید و علااز میل و رغبت روح به سوی آسمان می کبریابن فارض در تائیه 
 ت:کشمکشی اس جسم به عالم خاکی؛ گویی بین آن دو در گرایشهای دنیوی و سماوی

 فینحو سماءَ النفحِ روحی و مظهری الـــ
 

 مسویّ بها یحنو لأترابِ تُربتی 
 

گـر اجمـالی   کـه جلـوه   یمسوی آسمان دم الهی میل دارد و صورت ظـاهر هروح من ب
 )ابـن فـارض،   تمایل دارد یشسوی همسانان خودش در عالم خاکحقیقت من است به

1390 :242) . 
 داصلی خو گوید به مأوایه آنجا که از طبع بلند خود سخن میتائی در قصیدهاعر ش
 دارد و اینکه نباید به کمتر از آن قانع بود: ایاشاره

 و لی نفسُ حُرٍّ لو بذلتَ لها علی
 

 تسلّیتِ ما فوقَ المُنی ما تسلّتِ 
 

از تـو   چه برتر از آرزوهاست را بدو ببخشـی تـا  ای دارم که اگر هر آنمن نفس آزاده
 .(147 :)همان ست بردارد، هرگز آرام نخواهد گرفتد

 غربت انسان در این دنیا 3-2
انی و ظلم این روح خدایی دگربار از جوار حق در بهشت نیز دورتر شد و به این دنیای

ن منبع عنوان مهمتریتاریک درآمد؛ هبوط از بهشت به عالم خاکی. در چند جای قرآن به
 بارهل درصورت تقریباً مفصّگیرد بها از آن سرچشمه میکه تصوّف و عرفان م ،اسلامی

 )قرآن، ده استهایی شصحبت ،ابلیس واقع شد وسوسهدلیل بههبوط انسان از بهشت که 

ست: نخست لطایف عرفانی ااهمیّت دیدگاه حائز موضوع هبوط انسان از دو  (.30 -2/28
ز کی ایتوان آن را ی که میصورتبسیار شگرفی که در این ارتباط شکل گرفته است به

ر و دیگسازی در ادبیات عرفانی این سرزمین قلمداد کرد و دهای ثابت مضمونزمینه
مام تاید این اعتقاد بسیار عمیق و تأثیرگذار که انسان در این دنیا غریب است و ب

ردد. د بازگخو« مسکن مألوف»تلاشش در این راستا باشد که به مأوا و یا به قول حافظ 
 د که :شوو به خویش یادآور میدهد میافظ در جایی خود را مورد خطاب قرار ح

 
 موروث من است برین خانه خلدحافظا 

 

 اندرین منزل ویرانه نشیمن چه کنم 
 

 (275: 1380)حافظ،   
جهان »های امثال افلاطون و طرح قبل از منابع اسلامی در اندیشه اندیشهاگرچه این 

 بیش از همه عرفای اسلامی، فلوطین گفته است که پیش از»رح بوده و او نیز مط« مُثُل
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صورت صورت اشخاصی غیر از اشخاص حالیه بهاینکه اینجا بیاییم آنجا بودیم و به
هیچ کدام از صاحبنظرانی که در این حوزه  اندیشه، (284: 1388 )پورنامداریان،« مجرّد

اسلامی مطرح است. این  که در اندیشه را ندارد مطرح شده است آن نظام فکری منطقی
ای که بر طبق آن و بر اساس ن ّ صریح قرآن هبوط و دوری از جایگاه اصلی با اندیشه

بینی عرفانی در یکی از مسائل جهانسازگاری تمام دارد.  ،داندمی« اللهخلیفه»انسان را 
 مایهتدساین موضوعی است که  ؛انسان قبل از دنیا است لهئزمینه انسان، مس

طوری که کمتر شاعر عارفی را در ادب عرفانی ما شده است به بسیارسازیهای مضمون
توان یافت که از این موضوع برای اوج دادن طیران مرغ خیال خود بهره نبرده باشد. می

آنجا که حافظ شرح این فراق  ؛در این عرصه مولوی و حافظ جایگاهی بس ویژه دارند
 ارد:را بسیار سخت می پند

 فراق شرح دهم چه قدسم گلشن طایر
 

 افتادم چون حادثه دامگه این در که 
 

 من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
 

 آبادمآدم آورد در این دیر خراب 
 

  (257: 1380 )حافظ،                                                                       
ست که همان کسی ا ؛هم ابوالبشر« آدم»است و منظور از نوع بشر « من»منظور از 

ه بهبوط  هبوط انسان از بهشت به این زمین خاکی شده است. ناراحتی شاعر از واسطه
سمی دلیل مشقات جکه مسبب این اتفاق است به« آدم»ای به گونه زمین و اعتراض

ست اای روحانی های معنوی وتحاصل از حیات مادی نیست بلکه به سبب بروز مفارق
که در شعر  -است که در میخانه  دلیل که از این هبوط حاصل شده است. به همین

 زند: روش عالم غیب به او چنین نهیب میس -حافظ محل مکاشفات روحانی است 
 که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین

 

 آباد استنشیمن تو نه این کنج محنت 
 

 (109: 1380 )حافظ،                      
 :گویدمیاست که ابن فارض نیز به این جایگاه ربانی که به آن تعلق داشت آگاه 

ــالا الاّ و مِـــ  نـــورِ بـــا نی     و لا فلـ

 

 بِـــمِ مَلَـــالا یهُـــ ی الهُـــ ی بمَ ـــی َتی 

 

جاسـت  گرفته از نور باطن من در آنای نشأتهیچ فلکی وجود ندارد مگر اینکه فرشته
  .(252: 1390 فارض،)ابن آورد)برای موجودات( به ارمغان میمن هدایت را  که با اراده

 و اتتعین از خروج و فنا مقام به رسیدن از بعد روح، که است سبب همین به سپ
 نشان بتیرغ کمتر بدان و داشت نخواهد را به دنیا بازگشت سرِ دنیایی، دیگر تعلقات
 داد: نخواهد
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 فلـــو لفَنـــافی مـــ  فِنافـــا ر ّ لـــی

 

 ةِربَــغُ ب إلــی  ارِرغَــلــی یَ فــدا یَ 
 

اه گـردد، دلـم هرگـز بـه درگ ـ    مـی  پس اگر با مرگ من در بارگاه تو قلبم به مـن بـاز  
  .(139 :)همان ای میل نداردغریبه

ا ه آیکخواند که از آنها جدا گشته است فرامی را بن فارض ساکنان دیار مألوفا
راز وی بازگشت خویش ر ابتوانم دوباره به آن دیار بازگردم و در حقیقت آرزمی
 د:کنمی

 یــا ســاا َ الءِحــاءِ عــة مــ  عــو  ٍ

 

ــاءِ    ــاانی الءِحـ ــا سـ ــا یـ ــا بهـ  أحیـ

 

 رد؟بگی ای ساکنان بطحاء آیا ممکن است بازگردید تا او بدین وسیله دوباره جان
 (337 -336: )همان

وا پندارد که کسی به او عطوفتی رابن فارض خود را غریبی در این موطن می
کت سوی منزلگاه محبوب حرخواهد که بهدارد و از ساربان )مرشد طریقت( مینمی
 کند: 

ــاف َ ــا ِ س ــوِیَ الأظع ــ َى الءِِ ــ ی  ى َ
 

ــاًنعِمُ  ــ م ــرِّعَ ــا ِى اُج علَ ــ ثء  ى... َ

 

ــءِمُ ــ ىِ لاًسـ ــاً َ للنـ ــا َ رفـ  إ  جـ

 

 ى...خَــ طُســ ُ، إذ یَالِــر ِ وءُنَــ  َّضَــ 

 

ــی َ ــمِأعلِ بــ ــاًغَ یــ ــاً ریءــ  نازحــ

 

 لــى فــمُعِِلــی یَ ى الأو ــا ِوعلَــ 

 

ایـل  طـی متم  های شـنی قبیلـه  سوی تپهپیما، لطف کن و راهت را بهای ساربان بیابان
ل اشک از خاطر دوری شما سیبارد بهنما... از زمانی که با سقوط ستارگان بارانی نمی

ه ب ـسازد... او در میان خویشاوندانش غریبی دور از وطن اسـت و  چشمانش روانه می
  .(27-23 :)همان ندارد میلی وطن

ع( این ) ا آدمخود ب کشد و با مقایسهداند که هبوط او از بهشت برین او را میو میا
 سازد:شدنی میغم فراق را برای خود تحمل

 ـ   مً یا جنمً  فارقَتها الـنّفسُ مُررعَـ

 

 ـسّی الت لا لو   یب ارِ الخُل ِ مُتلا أسـ
 

ن مخشنودی آن را ترک کرد! اگر پیروی و مشابهت ای بهشتی که روح من از روی نا
  .(491 :)همان کنون از شدت اندوه مرده بودما)ع( نبود ت به آدم

ه وسوس شیطان که پیوسته در کمین بود آدم و حوا را وسوسه کرد ور آن دامگه، د
ن هر آاز  و پس ندو به محنت دنیا دچار شد، کارگر افتاد و آدم و حوا از بهشت رانده

 غمی به مبارکباد ایشان آمد: دم
 هشدار که گر وسوسه عقل کنـی گـوش  

 

 یی ـآدم صفت از روضه رضـوان بـه در آ   
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 (368: 1380 )حافظ، 
ته ش یافالهی با ناز ونعمت پرورکه سالها در جوار قرب، بدین ترتیب روح پاک او

کند و یبود از نیستان اصل خویش دور ماند. ابن فارض به این ناز و نعمت اشاره م
زی گاه به من باز نگشت و من جز تیره روخورد که آن ناز ونعمت هیچافسوس می
 نخواهم دید :

 أریلا النّعیــیُ و  کَفلا عا َ لی ذا

 

 ـت ــو أ  أعـیشَ ب َ لا العیشِ إ  َمِ    یـ
 

 (106: 1390 فارض، )ابن                                                                  
به  کنوناوالا  و در جای دیگر از اینکه بعد از عزت و بزرگواری در جایگاه های ا

 گوید: می ،قعر ذلت و خواری نقل مکان کرده است
 خل اًوَمِ   رجـاتِ الــعِزِّ أمسَیــتُ مُ

 

 تیعـ ِ نخـوَ  إلی  راـاتِ الـذُّلِ مِـ  بَ   

 

 (163 :همان)                                                                            

 های دو شاعر برای گریز از غم غربتچاره اندیشی. 4
 نی کهبرای این انسا :ستای که در اینجا وجود دارد پاسخ به این پرسش انکته

ل از را دارد، داغ حاص الهیدارای یک جان علوی است که هوس چاه زنخدان معشوق 
  .شوددوری چگونه برتافتنی می

 ی زمینیورزعشق 4-1
 ردو سلوک است و او را به سفر وامی دا سیراندیشی نیروی محرک عارف در غربت
ه یادآوردن از این غم جانکاه ب شدنبرای رها  چاره اندیشی شاعر .(124: 1392وند، )زهره

در  عهدی که ؛به انسان داده شد (7/172قرآن  )« الست»عشقی ازلی است که در عهد 
ست به اشارت ا» یاد شده است:« عشق و معرفت الهی»عنوان تفاسیر عرفانی از آن به

که  ازل عهد پیمان و عهد دوستی با ایشان روز اولّ دربدایت احوال دوستان و بستن 
فظ در همین معنی است که حا ؛(793: 3ج1371 )میبدی،« حق بود حاضر و حقیقت حاصل

 گوید:   می
 سر زمستی برنگیرد تا به صبح روز حشر     

 ورد از جام دوستخهرکه چون من در ازل یک جرعه                                            
 (122: 1380 )حافظ،    
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را  هانو آداند میابن فارض نیز دیگر موجودات را فاقد قدرت درک این عشق ازلی 
 دارد:معذور می

ــم    ــورِ عرَفتُ ــةَ الظهُ ــا قء ــیَ م ــذَر لِ  فَ

 

  َتیخُصوصاً و بی لی تَ رِ فی الذرِّ رُف 

 

فیقـان  من است به خودم واگـذار، ر  را پیش از ظهور آفرینش درک کردم و ویژه آنچه
 . (213: 1390 فارض،)ابن من در عالم ذر مرا نشناختند

 گوید: و میکند میا زبانی دیگر از همین عهد عاشقی یاد وزبهان بقلی بر
 سبحانه، لشکر ارواح عاشق را در دیوان مشـاهده حاضـر فرمـود، نفـس     ،وقتی خدای

آنجـا کـه گفـت: السـتُ بـربکّم؟ پـس بـر         ؛خود را به آنان به صفت خطاب شناساند
و آنان  یمان بستـ عهد عشق را با آنان پ  ـ سبحانه ربوبیتّ او شهادت دادند و خدای

دند را بر عهد گواه ساخت به اینکه بر خدای نگزینند. سپس از مکان غیب هجرت کر
؛ ایسـتادند و وارد اشباح شدند و در اکوان نظر کردند. در طلب مکوّن آنان برآمدند و ن

 وپس به اصل خود واصل شدند با شوق و عشق بسیار  ؛جز به خدا در مقام بازگشت
عـادن  او؛ زیرا ارواح از عالم ملکوت خلق شده بودنـد و جـز در م  بیزاری از ماسوای 

  .(120: 1366شیرازی، )بقلی گرفتندقدس و گلستان قرار نمی
 گوید:ینکه حافظ میا

 مست مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من
 

 

 کشــی شــهره شــدم روز الســت کــه بــه پیمانــه  

 

 مــی بــده تــا دهمــت آگهــی از ســرّ قضــا      

 

 

 «ی که شدم عاشق و از بوی که مسـت که به رو 
 

 (102:  1380 )حافظ،  

 72 ر آیه. علاوه بر آن عهد روز الست، امانتی که داست ای به همین پیماناشاره
ارض است؛ در این معنی ابن ف« عشق الهی»احزاب بر انسان عرضه شده نیز  سوره
 گوید:می

ــةَ أ    ــونَ قءـ ــا یـ ــتُ وِلاعـ  مُنِحـ

 

 العهــ ِ فــی أولیّتــیبــ َت عنــ َ أخــذِ  

 

 وَ عِمتُ بها فی عالَی الأمرِ حیـُُ لا 

 

 ظهورلا و اانَـت ن ـوَتی قءـةَ ن ـ تی     

 

 هد وکه هنوز هیچ روزی آفریده نشده بود در زمان گرفتن ع ،محبت او در روز الست
 جایی که ؛او شدم پیمان )الستُ بربکم( به من داده شده بود و من در عالم امر شیفته
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 .(172: 1390 فارض،)ابن نبود و سرمستی من پیش از پیدایشم بودهیچ ظهوری 

 و پرداختن بهخورد می حافظ با اعتقاد او گره  این موضوعی است که در اندیشه 
 داند:آن را امری دینی می

 گر امانت به سلامت ببـرم بـاکی نیسـت   

 

 دلی سـهل بـود گـر نبـود بـی دینـی      بی 

 

 (360: 1380 ،)حافظ                                                                       
انسانی که  -برای انسان دور افتاده از عالم انُس و مودّت، عشق به انسان دیگر 

نی که واند التیامی باشد از آن فراق بزرگ؛ انساتمی -یادمانی است از آن عشق الهی 
ا بر ق او رر او دمیده شده و آن معشواز روح آن معشوق ب ؛آن معشوق ازلی است خلیفه

تواند صورتی چون صورت خویش خلق کرده است و در صورت طی کردن مراحلی می
با « عشق»ع بینیم موضوو خودِ او شود. به همین دلیل است که میبرسد به اتحاد با او 

 بناعری ترین موضوع دیوان شاصلی ،تمام متعلّقاتش از جمله انواع و دشواریهای آن
با  ط آنفارض و حافظ است. پورنامداریان معتقد است که موضوع میثاق الست و ارتبا

ت و اندوه انسان و محن حافظ درباره اندیشه زمینهترین پیشامانت و عشق برجسته
 وکار جاویدان ناشی از عشق ازلی میان انسان و خداست که در دیوان او حضوری آش

ض ر دیوان ابن فارهای فراوانی که دبا توجّه به نشانه .(51: 1388 )پورنامداریان،پنهان دارد 
فت جه گرتوان نتیشود، میو حافظ مبنی بر گرایش شاعر به نوعی عشق زمینی یافت می

 ،(ةلحقیقا ةر)المجاز قنط سوی حقیقتبنا بر اعتقاداتی مبنی بر اینکه مجاز راهی است به
صورت ضعیفتر بهگرچه ای ناسوتی لاهوتی در این دنی ضروری است که آن تجربه

ای این فض شد. درقابل ادامه با« شدنی»بازتابی داشته باشد تا برای انسان به عنوان امری 
 خدا در زمین که خلیفه ،که عشق به موجودی زمینیآید دست میبهموجود این نتیجه 

 المر این عآن نوستالژی عرفانی حاصل از غربت د تواند عشقی باشد در ادامهمی ،است
و دهد مییار را با آن عشق الهی پیوند « خط مشکین»است که حافظ دلیل به همین  و
 گوید:می

 نیسـت  عشق من با خط مشکین تو امروزی
 

 
 دیرگاهی اسـت کـزین جـام هلالـی مسـتم       

 

 (255: 1830 )حافظ،  
متعالی  های زمینی تجلی و بازتابی است از آن عشقابن فارض نیز عشق در اندیشه
های معشوق زمینی عاریتی است از جمال معشوق لذا تمام زیبایی؛ زیبایی و آفریننده
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ای از همان عشق رو شاعر سرگشتگی مجنون و دیگر عاشقان را جلوهحقیقی و از این
پندارد و در حقیقت بین عشق زمینی و آسمانی پیوندی استوار برقرار ازلی و حقیقی می

 کند:می
 حٍ حســنهُا مِــ  جمالهِــاو اــةُّ ملــی

 

 ـ   ـمُعارلا لَ  ـم بَ  سـ ِ مَلیحـةِ  ةُّ حُة اُ

 

 ـ لءنی عانَ بها قیسُ  ـبَ   عاشـ ٍ  ةُّة اُ
 

ــو ِاَ  ــ مجن ــ وأى لیلَ ــ رِاثیّ   ِزَّعِ
 

ین عشـق  ااند. به وسیله همه زیبارویان زیباییشان را از حسن محبوب به عاریت گرفته
 :1390 فـارض، )ابـن  گشته شدنداست که مجنون و دیگر عاشقان همچون کثیر و... سر

41).  
 رینش ازپیمان میان خدا و ارواح آدمیان در آغاز آف»طور که توان گفت همانیم

« ودشار میدهد که از ازل میان انسان و خدا برقرای خبر میدوستی و پیوند عاشقانه
نشأت  هعشق ورزیدن انسانها به یکدیگر نیز از همین مقول ،(44: 1388)پورنامداریان، 

و  داندمی همان پیمان مهر و وفا های زمینی را جریانی در ادامهگیرد. حافظ عشقمی
 گوید:می

 روز اوّل که سر زلف تـو دیـدم گفـتم   

 

 که پریشانی این سلسـله را آخـر نیسـت    

 

 ( 127: 1380 )حافظ،   
قی. قیشق حداند در راستای آن عهای زمینی را ماجرایی میابن فارض نیز تمام عشق

 که این سلسله را انتهایی نیست:، نتیجه آن
 عـا و لَس َ سِواعا لا و لااُـ َّ غیرَ  

 

 وَ ما إ  لها فی حُسنِها مِ  شَـریرمِ  

 

محبوبهای کنونی و محبوبهای گذشته همگی در حقیقت همان محبوب حقیقی هستند 
 ( 197: 1390فارض،)ابن و او در حسن و جمال خویش شریکی ندارد

 عشق قدیمی و ازلی است:این  و
 ح یثی ق ییلا فی عواعا و ما لَـم 

 

 اما علَِمَت بع ُ و لیسَ لـم قءـةُ   

 

 وداند، هیچ قبل و بعدی ندارد و عشـقی قـدیم   طور که میعشق من به محبوب همان
 .(136: )همان« ازلی است

شق به همین سبب است که عارفان نیز در تبیین نکات عرفانی به مصداقهای ع 
 زیرا بر این باورند که  ؛جویندنیز تمثّل می زمینی

 ایـن ای از زیبایی علوی آسـمانی اسـت. ادعـای آنـان     و عطیه زیبایی جسمانی، جلوه
امّا به علتّ گناه آغـازین از آن   ؛است که بشر مقسوم شده بود برای زندگی در بهشت
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موطن نخسـتین  رانده شده، اکنون باید تمام همّتش مصروف به آن باشد که دوباره به 
ی ست که بتواند مـأوای گمشـده  اخود بازگردد. به نظر آنان تنها از طریق عشق میسّر 

  .(17 -16: 1388ندوشن، )اسلامی خود را بازیابد
 گوید:    توان گفت آنجا هم که حافظ مییم

 ام امـا در ایـن سـفر   من آدم بهشـتی 

 

 وشـم حالی اسیر عشـق جوانـان مـه     

 

 (270: 1380)حافظ،       
ز اقبل  . به نظر ابن فارض نیز خدا در روز نخست واست ای به همین موضوعاشاره

 آغاز سفر آدم به زمین نیز خود را در قالب حوا به آدم عرضه کرد:
 ففــی ن ــ لأِ الأولــی تــراءَت   نٍ »

 

 بمظهرِ حـوّا قءـةَ حُرـیِ الأمومَـمِ     

 

 ـوّا در برابر آدم نمایاند، صورت حمحبوب در آفرینش نخستین نیز، خود را به یش از پ
  .(196: 1390 فارض،)ابن« حکم مادری برای حوا صادر شود اینکه

وع ن موضتوان چنین استنباط کرد که خدا به حکم خدایی خود از آنجا که به اییم
از  ین او راهبوط انسان به زم حیاتی است در دوره ،در نزد انسان« عشق»که  آگاه است

ی ق زمینسازد؛ این موهبت همان عشمند میآور عشق نخستین است بهرهموهبتی که یاد
نی حتی گاهی این معشوق زمی ؛گر شده استاست که در ظاهر  معشوق زمینی جلوه

اتی دارای صف ،معشوق ازلی است« جمال»که تجسمی از صفت  ،غیر از زیبایی ظاهری
 برد:کار میهرا ب« آن»تعبیر گنجد؛ صفاتی که حافظ از آن روحانی است که در بیان نمی

 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد 

 

 دارد« آنـی »طلعـت آن بـاش کـه     بنده 

 

 (156: 1380)حافظ،  
ای مها مقدتوان اولی رمی ،ورزی با هم تفاوت داردبه قول دیگر اگرچه این دو عشق
ست و ی ازلی اعشق حافظ به معشوق زمین»بینیم که از دیگری دانست. در نتیجه می

حافظ  .(182: 1382 کوب،)زرین «معشوق امروزی نیست« خط مشکین»ورزی او با عشق
از  حتّی در تعبیری لطیف بین خال سیاه معشوق و عامل فریب آدم و رانده شدنش

 آورد: و برای آن توجیهی عاشقانه می کندمیبهشت ارتباط برقرار 
 گـون اسـت  خال مشکین که بدان عارض گندم 

 

 
ــا اوســت    ــزن آدم ب ــه شــد ره ــه ک ــرّ آن دان  س

 

 (120: 1380)حافظ،    
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همه  های گوناگونی کهبا خال مشکین خود رهزن آدمی است با جلوه ،این معشوق
 ن غربتگری تسکینی بر آو در عین عشوه ،ظاهر ،گیرداز آن زیبایی مطلق نشأت می

 گوید:فارض می شود: در تبیین این معنی است که ابنعارفانه عاشق می
 و مــا بَرِحَــت تءــ و و تخفــی لعلّــم  

 

 علی حَسَـبِ الأوقـاتِ فـی اـةّ حَ ءَـمِ      

 

 و تظهُر للعُ ّـاقِ فـی اـةّ مَظهَـرٍ       

 

 مِ َ الّلـءسِ فـی أشـرالِ حُسـ ٍ ب یعـمِ      

 

ر یـا  ای از زمان بـه اقتضـای موقعیـت آشـکا    محبوب همواره بنا به دلیلی در هر دوره
ی هـای زیبـای جدیـد و جـذاّبی بـرا     های گوناگون و در صورتهو او در جلو ،پنهان

 .(197: 1390 فارض،)ابن 4شودعاشقان نمایان می
ر ای از معشوق دورزی و جلوهبه عشق ، عارفغربت روح در این دنیابرتافتن رای ب

 دیگر یادی از آن حاصل شد،و وصال  پیوستوقتی به معشوق  و پیونددزمین می
 کند:مسکن مألوف نمی
 حفـا  مـن  تـو دل بـی   در چین طـره 

 

 هرگز نگفت مسکن مألوف یاد باد 

 (144: 1380 )حافظ،  
گز پندارد و هرابن فارض در مقام رضا و در جوار محبوب، خانه را خانه خویش می

با  عاشق تا وقتیچرا که محبوب در کنار اوست. آری  ؛کنددر آن احساس غربت نمی
 گردد:داشته باشد این غم فراق از دیار آسان میمعشوق اتحاد و یگانگی 

 جِزعَ  مُ یرَناّ غَاُ  َری أیخا ِوَ        یعِمَ عیَوِ الأو ا ِ ربةُما غُ لی أ رِ             
کنـد و  گاه که محبوب با من اسـت غربـت از وطـن را احسـاس نمـی     )وجود من( آن

 .(415: 1390)ابن فارض،  شودخاطر من در هر حالت ناراحت نمی

 اندیشی و فنا رگم 4-2
ه ب نسبت هرگز دیدی منفی ،طور خاص در نگرش عارفانهبینی اسلامی و بهدر جهان

ره از مواه ،صوفیان یعنوان سرسلسله عارفان و به قولبه )ع(بلکه مولا علی ؛مرگ نیست
ن ارفاعکند. مرگ آستانه زندگی جاودانه جدیدی است و در نگاه شوق به مرگ یاد می

ن به آن لحظه حافظ برای رسید .(593: 1389)عزالدین کاشانی، الله است سیر الی نقطه پایانی
 کند:و رهایی از این محنت آباد، لحظه شماری می

 خرم آن روز کزین منزل ویـران بـروم  

 

 راحت جان طلبم وز پـی جانـان بـروم     

 

 گرچه دانم که به جـایی نبـرد راه غریـب   

 

    ممن بـه بـوی سـر آن زلـف پریشـان بـرو        
 

 (282: 1380)حافظ،             
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موضوع وصال معشوق برای حافظ چنان اهمیتی دارد که حاضر است حتی اگر 
و  دنموش کآن به او داده شود از سر جان برخاسته، کون و مکان را فرا وعده و مژده

 سوی معشوق بشتابد:به
 وصل تو کو کز سر جـان برخیـزم    مژده

 

 جهان برخیـزم طایر قدسم و از دام  

 

 (269: 1380حافظ، )                                                                            
رمنزل اشتیاق به لقای معشوق، بصیرت و رسیدن به س اندیشی عارفانه نتیجهمرگ

 اردا ندامن جانان و آگاهی از این حقیقت است که مرگ معنایی جز عبور از این دنی
چرا که این  ؛کندحافظ از معشوق هلاک خویش را طلب می .(130: 1392وند، )زهره

 هلاک، باعث رهایی از غم عشق ناشی از هجران است:
 خونم بریز و از غم عشقم خـلاص کـن  

 

ــذارمت    ــر گ ــزه خنج ــذیر غم ــت پ  منّ

 

 (139: 1380 )حافظ، 
شتر ه فنا بیچ. اگر است «افن» ،توان از آن یاد کرددیگری که در کنار مرگ می مقوله

گونه که مانه ،اما چنانکه به آن اشاره شد است؛در ارتباط با معشوق حقیقی قابل تعبیر 
اند تومی خاک و ابتلا به غم فراق پرداختن به عشق زمینی هنگام هبوط آدم بر عرصه

ال  خنار تواند در کتسکینی بر گرانی واقع باشد، فنای در این معشوق زمینی نیز می
افظ به همین سبب است که ح ؛بودن این عشق، یادآور آن فنای بزرگ آرمانی باشد

 گوید:می
 شـمع  آن کشیدم ز تو ای آتش هجران که چـو 

 

 
ــود    ــدبیر نب ــو ت ــای خــودم از دســت ت  جــز فن

 

 (200: 1380حافظ، )                                                                          
 تی راداند. او راز خوشبخشاعر مصری عشق بدون رنج و سختی را قابل تصور نمی 

 داند: در مرگ می داند و کسی که در راه عشق جان نبازد، عاشق نمی
  نــاعَ راحتُــمُ بُّالحُــفَ ش خالیــاًعِــوَ

 

ــوأوّ  ــ مُلُـ ــةُ   یلاسُـ ــرلأ قتـ  وآخـ

 

ــ ــوتُ  ىَّولرــ  لَ ــ الم ــم صَ   ءابةًفی

 

 ...بها الفضةُ ،ىَّ  أعوى علَلمَ حیا ٌ 

 

 ـ فإ  ش تَ  ـأ  تحیا سَ  ـعی ا، فمُ   مِت بِ

 

 لـــم أعـــةُ الغرانُهی ا وإلا فَـــشَـــ 

 

 ـم لـی یَ ءِّت فى حُ  لی یمُفمَ   ش بـمِ عِ

 

 حةُنَّال تِنَما جَ حةِالنَّ اجتناءِ و و َ 
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زیرا آسـایش عشـق زحمـت و مشـقت اسـت و ابتـدای آن        ؛بدون عشق زندگی کن
نی ولی جان دادن من در راه محبوب همان زندگا ؛دن استبیماری و نهایتش کشته ش

ی خواهی خوشبخت زنـدگ است که محبوب آن را به من ارزانی داشته است... اگر می
د که( عشق افرا)بدان صورتپس در راه عشق به محبوب شهید شو و در غیر این ؛کن

 ـ ای دارد... آن کس که در راه عشق او از جـان نگـذرد هرگـز بـا     شایسته ه کمـک او ب
یش ن ـدست آوردن عسل، گونه که در راه بهیابد؛ همان)جاویدان( دست نمی زندگانی

 .(379 -378: 1390)ابن فارض،  زنبور وجود دارد
 مـادی و طـرد قیـود و علائـق دنیـوی و      مرگ به معنی خلع جامهدر اصطلاح عرفا 

ن رگ برداشـتن آ من از حق، نفس اوست و مؤزیرا حجاب م ؛توجه به عالم معنا است
ای بهتر از مرگ نیسـت کـه حجابهـا برداشـته     حجاب است و برای عارفان هیچ تحفه

  .(714: 1379 )سجادی، شود و به دوست برسند
چرا  ؛در مرگ خویش است شتابروی ابن فارض نیز چون حافظ خواهان ز اینا

 که در این هلاکت، سعادت و خوشبختی وصال است:
ــم ا »  ــا َ فی ــی إ  ا ــیوتلاف  فتلاف

 

ــ ااا   ــمِ جُعُلــتُ فِ  بــاَ عَجِّــة بِ

 

شود پس جانم به فدایت، هر چـه زودتـر آن را   گر مرگ موجب یکی شدنم با تو می
 .(437: 1390)ابن فارض،  برسان!

 داند:مرگ را هم برای رسیدن به آرزو بهایی ناچیز میاو البته  
 تُتــیحُ المنایــا إذ تُءــیحُ لـــی المُنــی

 

 نیَتــی بمنیّتــیو ذاکَ رخــی لا مُ 

 

د زد؛ اگر او اجازه دهد که من به آرزویم برسم، بی تردید مرگ را بـرایم رقـم خواه ـ  
 .(102 :)همان ولی مرگ در برابر رسیدن به آرزو، بهایی ناچیز است

 نشینی گزینی و خلوتعزلت 4-3
 نز از آپیوند با محبوب. خلوت نی هایخلوت صفت برگزیدگان است و عزلت از نشانه

ه کوری مقولاتی است که بیشتر در فضای ارتباط با معبود ازلی قابل طرح است به ط
 ی به آتشاند تا نفس در وای ساختهخلوت بر مثال کوره»گوید: عزالدین کاشانی می

 مانند ؛ریاضت گداخته شود و از آلایش طبیعت صافی گردد و لطیف و رقیق شود
ن خلوت به بنابرای .(315: 1389)عزالدین کاشانی،  «آبگینه و از ورای او صورت غیب بنماند

ؤیت ج و ر، معنای سلبی ندارد بلکه زمانی است برای آمادگی نفس برای عرومفهوماین 
 ینی چنحق. حافظ این خلوت را به روضه خلد تشبیه می کند و حیات ازلی را در گرو
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 بیند: خلوتی می 
  تاس ـ درویشان خلوت برین خلد روضة

 

     است درویشان خدمت محتشمی مایه  
 

 (115: 1380)حافظ،                  
 هی گوشهبرای او گا« نشینیگوشه»گزینی یا به تعبیر حافظ البته محل این خلوت

 میخانه است که محل تجلی و ظهور مکاشفات است:
 میخانه خانقاه من اسـت  منم که گوشه

 

 دعای پیر مغان ورد صـبگاه مـن اسـت    

 

 (118 :مان)ه 
بان بیا ابن فارض پس از غربت از موطن اصلی خویش از انسانها گریزان است و در 

 گزیند:کنج خلوت می
 ـ  ى بع َفلِ   ـ  رو ٌأو ـانی سُ  لاإلـى الفَ

 

 ىتِح َوَ الإنسِ  َى إذ مِأنسِ حشِوبالوَ 
 

بـا   من که از انسانها وحشت داشتم پس از آوارگی از وطن در صحرا آرامش یـافتم و 
 . (116: 1390)ابن فارض،  حیوانات وحشی انس گرفتم

 گوید:در جایی دیگر می وا
ــ نــتُوبِ  عٍقــا ِ عجــرا َ الأو ــا ِ  ِعَ

 

ــرتُ واصــلةَمُ  ــىزلَعُ الإخــوا ، واخت  ت

 

گسـلد از وطـن خـویش دور شـدم و     پیونـد دوسـتی را مـی    مانند کسـی کـه رشـته   
  .(202 :)همان «نشینی را اختیار کردمگوشه

گونه این یکی شدنِ تجلی ؛شوددر خیال خود گاهی با معشوق یکی می رباعر عش
 دهد:در خلوت شاعر است که رخ می

 ـغَ وأشه تُ  نىجـ تُ ت فوَ َیءى إذ بَ
 

 یتِلــوَخَ لــو ِاعــا بجَإیَّ عنالــاَ 
 

 هنگامی که محبوب تجلی یافت من بر اسرار بـاطن خـویش آگـاه شـدم و در جلـوه     
 . (187 :)همان کی دیدمخویش، خود را با محبوب ی

 شود؛ لذانظور از جلای بعد از خلوت، انوار غیبی است که برای دل آشکار میم
 خلوت شاعر تنها با حضور معشوق است: 

 نـا  ینَوبَ الحءیـبِ  معَ ول   خلوتُ
 

 ـ سرٌّ   ـ سـییِ النَّ  َأ قَّ مِ  ىراذا سَ
 

ن مـا  وزد در میـا ه میتر از نسیمی کگاه( که با محبوب خلوت کردم، رازی لطیف)آن
 .(472 :)همان بود

 خواب و رؤیا 4-4
 ،دیگران )قبادی واندفراوان قائل بوده خواب و رؤیا، اهمیتبرای بویژه فرقه کبرویه  انوفیص
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؛ چرا تواند در آن به کشف و شهود نائل شودعالمی است که عارف میخواب  (.4: 1388
از  (.149: 1391)قربانی و محمودی، رد گیکه در خواب جدایی حس از ظاهر صورت می

ارد به ن د؛ چرا که یقیآرزو دارد که دیار محبوب خویش را در خواب ببیند رو حافظاین
 :تواند در خواب به حقیقت آن را ببیندنوعی می

 خــویش خــوش بــودی ار بــه خــواب بدیــدی دیــار
 

 «تا یاد صحبتش سوی مـا رهبـر آمـــدی    
 

 (329: 1380)حافظ، 
خواهد ن غرق رویای شیرین وصال با معشوق در خواب است که هرگز نمیو چنا

 از این خواب نوشین سر بردارد:
 مکن از خواب بیدارم خـدا را   چنان  

 

  که دارم خلـوتی خـوش بـا خیـالش     
 

 (236همان، )                                                                                        
 ابن فارض نیز آرزوی گذر کردن معشوق بر او در عالم خواب دارد:

 الوَعـــ  لی  فَعَسی فی المنـانِ یَعـرِ ُ  

 

  سُــرااالّی ـــیُ فَیُــوحی سِــرّاً أ   
 

هـام  یایی پنهانی به مـن ال ؤدرخواست خواب به این دلیل است که شاید در خواب ، ر
 . (441 -440 :1390)ابن فارض، « کنیکند که تو بر من گذر می

با  عاشق دلسوخته به جای معشوق ،که رویارویی ممکن نیست ،س در ایام فراقپ
 :نهدو با این امید سر بر بالین میهمدم می شود او  رؤیای
 ولو لی یزُرنی  یفهـا نحـوَ مضـجعی     

 

 قضــیتُ ولــی أســِِع أراعــا بمُ لَتـــی 
 

 او را در توانم بـا چشـمانم  زیرا من نمی ؛میرماگر خیال او در شب به دیدارم نیاید می
 .(104 :)همان بیداری ببینم

 او انس گیرد:تا به خواب شیرین او را ببیند و با  
ــیفرُی   ــ ّا    صــا یاً شــوقاً  لصَ

 

 ورَی  ج َّ مُلتـاحٍ  إلـی رویــــــا   
 

شـتاق  یای خیالتان است که همانند آب آن چاه مشهور گواراست. بسـیار م ؤر او تشنه
 :)همـان  است خیالتان را در خواب ببیند و عطش شوقش فرو نشیند و سـیراب شـود  

29).  

 گیرینتیجه. 5
های شعر عرفانی است که در شعر حافظ و ابن فارض به مهمترین بنمایه غربت یکی از

دو شیوه بیشتر جلوه کرده است: یکی جدایی روح از نیستان وجود و گرفتار آمدن در 
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کالبد خاکی و دیگری هبوط انسان از بهشت برین و فرود آمدن در این دنیای فانی. از 
هدف از هر دو غربت ورزی است، آنجا که هدف آفرینش انسان وصال الهی و عشق

که از موطن مألوف  ،. این عاشقان شیفتهچیزی جز وصال و رسیدن به مقصود نیست
لذا یاد معشوق و  ؛گیرندای آرام و قرار نمیاند تا به وصال نرسند لحظهخود جدا افتاده

 اندیشی و فنای در معشوق، پناه بردنعشق معهود و تجلی آن در معشوق زمینی، مرگ
نشینی با دوست که البته گزینی و خلوتیا برای دیدن خیال او، عزلتؤبه خواب و ر

 د. شوساز تحمل غم هجران آنها میاین خلوت، خلوت از غیر است، زمینه
ارف عاعر با توجه به جایگاه والای عشق در شعر دو شاعر باید افزود که این دو ش

یمان پکه « الست»می است و در پیمان روز همواره بر این تأکید دارند که این عشق قدی
اساس  و بر همین اعتقاد محبت و ولایت بوده در وجود انسان نهاده شده است و بر پایه

ورزی انسان در حسرت بازگشت به آن عشق قدیم و فطری، عشق« قالوا بلی»پاسخ 
برد. یره مهعنوان موهبتی الهی برای برتابیدن این غربت عرفانی بکند و از عشق بهمی

ده دیرا آشکاای هم که در آنها جسمانی بودن عشق شایان ذکر است که اشعار عاشقانه
م غلیان هیجانات روحی ناشی از آن عشق الهی است و تمادستاورد شود نیز می
 ده است.جام افتا ینهیکه در آ« یک فروغ از رخ ساقی است»های این عشق زمینی جنبه

 نوشت پی
ا مای موضوع که در این صورت با فض« بعضی نسخ: کجا بودم» اندی در پاورقی آوردهعلامه قزوین. 1

 تناسب بیشتری دارد.
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